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   چكيده
 ،زن در اشعار مولانا از سويي نماد عشق الهي، روح، جان، زمين و رويش اسـت و از سـوي ديگـر                     

نماد جسم، نفس، دنيا و حرص است؛ سيماي دوگانـه زن، نمـودي از دوگـانگي روح و جـسم انـسان                      
د تجلي حق است و همزمـان نمـاد نفـس و            زن نما . است كه بيانگر ابعاد نوراني و ظلماني هستي است        

  .شيطان و زمين
كه عقايد اجتماعي و نيز نگـرش مولانـا بـه زن،            ازآنجا.  عقايد نمادپردازان است   نمادها بازگوكنندة  

ها و ابعاد مختلف است، نماد         زن نيز داراي ويژگي    ،داراي دو جنبة منفي و مثبت است و از سوي ديگر          
  . كردخواهيمها اشارهكند كه به آن مي پيدااي متعدد و گاه مخالفه وي در اشعار مولانا، مدلول
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  پيشگفتار

در  .اسـت شـده   مذهبي، به دوسوگرايي انسان، اشاره      - مانند ساير مكاتب فكري      در عرفان اسلامي،  
 جريان فكري، انسان بربافته از دوعنصر زمينـي و آسـماني يـا نـوراني و ظلمـاني                   متون بازمانده از اين   

در بارزترين شيوه بيـان ايـن       . استتصويرشدههاي نمادين     زميني انسان، با استعانت از شيوه     بعد   .است
ان  بي ـرةبـا همين شـيوه در . استشدهاستفاده...، جام، خر عيسي و  نظير زمين، زنهايي انديشه، از تمثيل 

  .  است يا آسماني انسان، اتخاذشدهبعد نوراني
اي نمادين  كه خود شيوهداندان را در ميانه حيوان و فرشته مي       ، با همين رويكرد، خلقت انس      مولوي

  : است براي بيان گرايش دو سوي وجود انسان به دو جانب ناهمسو 
  

 در حـــديث آمـــد كـــه يـــزدان مجيـــد 
  

ــه    ــالم را سـ ــق عـ ــد خلـ ــه آفريـ  گونـ
  

 گروه را جملـه عقـل و علـم وجـود             يك
  

 ســجود آن فرشــته اســت او ندانــد جــز  
  

ــوا  ــصرش حــرص و ح ــدر عن ــست ان  ني
  

ــدا     ــشق خـ ــده از عـ ــق زنـ ــور مطلـ  نـ
  

ــي   ــش تهـ ــر از دانـ ــروه ديگـ ــك گـ يـ
  

 همچـــو حيـــوان از علـــف در فربهـــي  
  

ــشر   ــزاد و بـ ــوم هـــست آدميـ ايـــن سـ
  

ــر       ــيش خـ ــته و نيمـ ــيم او ز افرشـ  نـ
  

  )164/ 1383:1مولوي، (    
الفتي كه ديرزماني ملائكه را     . اين دو پديده است      اشتراك ملائكه و انسان در نور عامل الفت ميان          

  : متحيركرده
  

 گفـت مـا را پـيش از ايـن         پس ملك مـي   
  

ــي   ــي مـ ــين الفتـ ــرد زمـ ــر گـ ــود بـ  بـ
  

ــي    ــين م ــر زم ــدمت ب ــم خ ــتيمكتخ  اش
  

ــي    ــا عجـــب مـ ــق مـ ــتيمآن تعلـ  داشـ
  

كــين تعلــق چيــست بــا آن خاكمــان  
  

ــمان    ــا بدســت از آس  چــون سرشــت م
  

ــا ظلمــات چيــست      ــف مــا انــوار ب  ال
  

ــا ظلمــات زيــست    ــور ب ــد ن  چــون توان
  

 پودز آنكــه جــسمت را زمــين بــد تــارو   آدمـــا آن الـــف از بـــوي تـــو بـــود    
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 جـــسم خاكـــت را از اينجـــا بافتنـــد   

  
  در اينجــــا يافتنــــدنــــور پاكــــت را  

  
   )164 / 1: همان(    

نهد، بعد ميآن را كالبد يا تن نامگرايي انسان، بخشي از وجود انسان كه غزالي ضمن اشاره به دوسو
 بعد فرازميني يا نوراني خطـاب       نامد،ي و زميني؛ و بخشي ديگر را كه دل، جان، باطن يا نفس مي             ظلمان
يكـي ايـن   : انـد   اند از دو چيز آفريـده      كه آفريده  سي بدان كه تو را    اگر خواهي كه خود را بشنا     «: كندمي

ديد و ديگر معني باطن كـه آن را نفـس   تن گويند و وي به چشم ظاهر بتوان  كالبد ظاهر است كه آن را       
... ديـد  بتوان شناخت و به چشم ظاهر نتـوان گويند و جان گويند و دل گويند و آن را به بصيرت باطن       

 و معـدن   را بشناسي كه آن گوهري عزيز است و از جنس گوهر فريشتگان است)دل (جهد كن تا وي    
-است و بدانجاي بازخواهدرفت و اينجا به غربت آمـده         از آنجا آمده  : اصلي وي حضرت الوهيت است    

   ) 16/ 1 : 1386غزالي، ( »...است 
آنكـه تـا صـورت     را جهـت  بدان كه آينـه   «: كند  مي انسان را با تمثيل آينه بيان      گراييلاهيجي دوسو 

سـيم تقابـل و   . دوم صفا و صـقالت . اول ظلمت و كثافت:  شرط چند است   گرددنگرنده در او منعكس   
تقابـل و   . و در انسان همه موجود است زيرا كه چون انسان آخـر مراتـب موجـودات اسـت                   . محاذات

. ي عـدمي اسـت      نـشده و يـك طـرف او ظلمـان         ست و چون بعد از انسان هيچ مخلوق       محاذات واقع ا  
من روحـي     فاذا سويته و نفخت فيه       واسطة روح اضافي  هظلمت و كثافت بر وجه اتمّيت واقع است و ب         

مندي از دو عنـصر     واسطه بهره به اعتقاد او انسان به     ) 171 : 1383 لاهيجي،( ».صفا و صقالت تمام دارد    
چون دل انـسان مظهـر   « :شود دم ميگاه ابليس و گاه آ و   متضاد به دو جانب نور و ظلمت گرايش دارد        

جمعيت الهيه است و حقايق مراتب ظاهره و باطنه كه هر دو عالم عبارت از اوست در دل انسان جمـع     
يافتـه و هـر     حسب قابليت ظهـور   هگشته است و تمامت اسماي متقابله الهيه از جلالي و جمالي در او ب             

يد گاهي بـه حكـم غلبـة اسـماي     نما شأن ديگر مي م آن اسما به ظهور و     موجب تصاريف احكا  ظه به لح
ه مقتضاي آثار   ، ب وص اسماي جلاليه است و وقتي ديگر      ، چه ابليس مظهر مخص    گرددجلالي، ابليس مي  

، مغلـوب   زيرا كه در آدم صفات جمـالي، غالـب و صـفات جلالـي             . شوداحكام اسماي جمالي، آدم مي    
  . نمايد  و هر لحظه به صفتي رو مير عالميدم دت و دو ساعت به يك حال نيست و هراس

  

ــه ــر گوش ــست در ه ــدهه ــد بتك  اي ص
  

هــر طــرف صــد كعبــه و صــد معبدگــه   
  

 بــــه طــــوف  عــــالم علــــوي رود   
  

 گـــه مطـــافش  عـــالم  ســـفلي  بـــود  
  

ــي  ــرد مـ ــه مجـ ــع  گـ ــه منطبـ ــود گـ شـ
  

ــاه واصـــل    ــعگـ ــه منقطـ ــردد و گـ  گـ
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ــل   ــض عق ــاه مح ــس  گ ــاه نف ــد گ   باش

  
گـردد و گـه ديـو نحـس  گه ملـك مـي      

  
   )103  -  4:  همان(     

« : اسـت  يزي است كه در مرصادالعباد آمده  عرفاني خلقت انسان آن چ      - مشهورترين روايت ادبي    
)  68 : 1387،  نجـم رازي  ( ». ت خاك بردار و بيار    پس جبرئيل را بفرمود كه برو از روي زمين يك مش          

روزكـي چنـد صـبر      « :شود  ميآورد، خداوند به خلقت انسان مشغول     كه عزرائيل خاك را مي    پس از اين  
زنگار ظلمت خلقيت از چهره آينه فطرت        ، و  يك مشت خاك دستكاري قدرت بنمايم      كنيد تا من برين   

ريـد  پس از ابر كرم باران محبت بر خاك آدم با        . . . هاي بوقلمون بينيد    او بزدايم تا شما درين آينه نقش      
نكـه خلقـت مـادي      پـس از اي    ) 71: همان  (» .ه يد قدرت در گل از گل دل كرد        و خاك را گل كرد و ب      

، گـوهري  چون كار دل باين كمال رسـيد «شود  لطيفه اي از عالم غيب افزوده مي    رسد ، مياتمامانسان به 
،  خداوندي خويش كرده   داري آن به  بود و خزانه  آن را از نظر خازنان پنهان داشته      بود در خزانه غيب كه      

بنـابراين خلقـت   ) 74: همـان  ( » يـا دل آدم ، حـضرت مـا  فرمود كه آن را هيچ خزانـه لايـق نيـست الا          
ح بـه بـالاترين     ، از تعلـق رو    نجم رازي در ديگر اثـرش     . شودميدوسوگراي آدمي، با بياني نمادين ارائه     

انساني از جمله آفرينش به مرتبه فروتر       قالب  « :گويد  ترين مرتبه مي  مرتبه هستي، و تعلق جسم به پايين      
. افلين  به تعلق روح است بـه قالـب       ، اشارت  ثم رددناه اسفل س      د و اسفل سافلين به حقيقت او آمد       افتا

نجـم  ( ». سافلين قالب انسان    پس از اينجا معلوم شود كه اعلي عليين آفرينش روح انسان است و اسفل             
   ) 66 : 1381، رازي

القضاه با اسـتعانت از حـديث نبـوي،         عين. استشدهاي ديگر بيان  گونهيدات، به  اين روايت در تمه   
پـس ايـن    «: استن را در ظلمت دانسته و از افاضه نور حق به آن، در مرحله نهايي خبرداده               خلقت انسا 

ن گفت كه وجود از بهر اي» لق من ظلمه ثم رش عليهم من نورهان االله خلق الخ«:مصطفي گفت   خبر كه   
شـد و ظلمـت     ، آن را به نور آلهيت مقرون كردند تا همه وجود ايـشان نـور با               نعت ظلمت داشت  خلق  

، عين القـضاة  ( »ما في الجنه احد بسوي االله       : گويداينجا بداني كه شبلي چرا مي     . شودايشان به نور مبدل   
اي كـه   دانـسته دريغـا هرگـز ن    « :دهدالقضاه مقام روح را به قلب مي      با اين تفاوت كه عين     ) 256: 1386

 1386، القضاهعين( » .ب كثيف است و از عالم سفلي است و قالب لطيفه است و از عالم علوي است     قل
اصل قلب از عالم نوراني الهي اسـت        «:كنيمميمشابه همين ديدگاه را در اثري ديگر نيز مشاهده          )142: 

  )48: 1379ابن دباغ، ( »كه معدن محبت و معرفت است
اي ديگـر از  ايگيري ابلـيس در وجـود آدم را ذكركـرده، گونـه          ضمن آن، نحوه ج ـ    ،رروايتي كه عطا  

راني، روايت دوسوگرايي انسان است با اين تفاوت كه بعد ظلماني يا شيطاني انـسان، پـس از بعـد نـو                    
رفت ، ابليس كارميافتاد، روزي آدم به   رسيدند و توبه ايشان قبول     چون آدم و حوا به هم     «: شودمياضافه

، آدم فرزنـد    در هر مرحلـه    ) 529: 1370عطار ، (»...  پيش حوا آورد   _ خناس نام    _ يامد و بچه خود را    ب
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واسطه كشتن و خوردن خنـاس، ايـن        و به كند اما در مرحله سوم ا     ابليس را از خود و همسرش، دورمي      
يـابم و محقـق   اهخواسـتم در درون آدم ر مي: گويدابليس در پاسخ به اين عمل، مي      . دهدميكار را انجام  

   )529: همان .(شد
آورد كـه همـواره بـين دو بخـش متخاصـم            وجـودمي ي انسان در آفرينش، شرايطي را به      دوسوگراي

يـن رويـه، عامـل طـرح مبـاحثي دربـاب            ا. وجودش نزاعي براي تسلط بر بخش ديگـر برقـرار اسـت           
  .استدوسوگرايي انسان در اعمال شده

  گرايي در اعمال  دوسو6

 قـادر اسـت كـه از     ، انسان زينش مسير و انجام اميال و اعمال      ، در گ  دوسوگرايي در خلقت  علاوه بر   
رت اختيـار در انـسان      قطعاً اين توانمندي مرهون وجـود قـد       . ميان نور و ظلمت، يك مسير را برگزيند       

  :است عطار گفته.  در انتظار انسان استرو است كه دوزخ و بهشت،ازاين. است 
  

ــا اي طــــوطي طــــوبي  نــــشين مرحبــ
  

ــشين     ــوقي آتـ ــيده طـ ــه در پوشـ حلـ
  

ــست   ــراي دوزخيـ ــش از بـ ــوق آتـ طـ
  

ــست     ــشتي و سخيـ ــر بهـ ــه از بهـ حلـ
  

رسـت   چون خليل آن كس كـه از نمـرود        
  

ــد   ــر آتــش نشــست خــوش توان ــرد ب  ك
  

   )35 : 1370 ،عطار(     
عطار در صورت ظـاهري     «:نويسد   با اشاره به دوسوگرايي انسان مي      ،رة اين ابيات  باپورنامداريان در 
ري بـه طـوق سـرخ        سـبز و از ديگ ـ     رنگ متضاد را، كه از يكي به حلـّه        تركيب دو    ،و جسماني طوطي  

 يـادآور سـبزي     ، كـه يكـي    تركيب اين دو رنگ در ظـاهر طـوطي        . گويدميكند، سخن تعبيرمي) آتشين(
، يعني فرشته و    صوير دو نيرو و يا دو عنصر متضاد       ، ت  ديگري يادآور سرخي آتش دوزخ است      بهشت و 

 از  كه معمولاًگذاردمينمايشنبه مادي و حيواني را در وجود آنان بهشيطان يا جنبه الهي و روحاني و ج
، پورنامـداريان (»شـود ه تعبيرمـي ري به نفس يا نفـس امـار   ، نفس ناطقه و از ديگ     يكي به روح، جان، دل    

ث حكمـت اشـراقي و      در بح ـ  رحمتي    انشاءاالله است،كرده محققي ديگر، نظري مشابه ارائه      )54: 1364
-بين حكمت مشرقي و حكمت اشراقي مي  دادن ارتباط و اتحاد      معتقد است براي نشان    حكمت مشرقي 

-شناسـي و معرفـت  نجـات : اردادالم اسلام را مـورد بررسـي قـر   ر عتوان دو محور از مباحث حكمي د  

شـرق  . دانندلق به عالمي وراي اين عالم مي      همه متفكران مسلمان حقيقت نفس را حقيقتي متع       . شناسي
شرق مثال و ترجمان ساحت قدسـي       . دارد ) symbolic( و غرب در اين سياق معناي رمزي يا مثالي          

-بـه  ) 27 : 1388قاسـمي،   : نقـل .( ل و ترجمان وجود خاكي اوست     و ملكوتي وجود آدمي و غرب مثا      

فـاوت چنـداني بـا      ، ت كـرده دو جنبه وجودي موجـودات بيـان       درباره   رسد آنچه علامه طباطبايي   نظرمي
شود عبارت از جنبه تجـرد و       اهي از آن تعبير به ملكوت نيز مي       امر خدا كه گ   «: باشددوسوگرايي نداشته 
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: انـد زيـرا موجـودات داراي دو جنبـه       . شوندميلحاظ آن به خدا نسبت داده     ثبات موجودات است كه به    
ها راه نـدارد و منظـور از        مان و مكان و تغيير و حركت در آن        ، ز كه از اين نظر   يكي جنبه ثبات و تجرد      

نبـه  كلمه  كن  كه عبارت از وجود خارجي است نيز همين معني است و اين مقابل خلق اسـت كـه ج                      
   )1/374: 1361،طباطبايي(».تغيير و تدريج موجودات است

نيازمنـد  ، آن معترف است چراكه درك عالم برتر  ، به لزوم    بن ضمن باورداشت دوسوگرايي انسان    كر
 صورت مثـالي روح     اين هاله نور كه تصوير و     «. تعبير عرفا، همان روح است    وجود هاله نور است كه به     

 متجـانس اسـت      كه بـا آن    توسط آن جهان نور را    در كيش مزدا است، درواقع عضوي است كه نفس به         
ن معلوماتي كه   ، هما  به استحاله معلومات مسلمه طبيعي     وسيله آن در بدو امر و مستقيماً      كند و به  ميدرك

همـين  . پـردازد ارج  باشد، مـي    معني و بي   بي است و بسا براي آن معلوماتي      براي ما نكات محقق مثبت    
ها را به مرحلـه فـروزش آن    و آنسازدر است كه روح در موجودات و اشياء، منعكس و تابان مي        تصوي
زيباترين  به ساخته، با آن سراسر عالم خلقت را مشتعلرساند كه روح مزداييظفرمند و قاهري مي  آتش  

، در همان جا كه با سرنوشت خاص        كردهفشان و بر ستيغ كوهساران مشاهده     وجوه در مطالع فجر شعله    
   ) 60 : 1387بن، كر(» .ستاگرفته سبقت بر مسخ و استحاله زمينخود

 كني و گريزي نيست از اينكه دنيا را رهـا       را  و  ت«: گزيند  ي بايست ميان نور و ظلمت، يكي را بر        او م 
ر حـضيض   كني و يـا د    كه در آنجا يا در مدارج عالي سيرمي       گويي  به سوي آخرت بروي و دنيا را ترك       

   ) 152 : 1387، سعيدي(».بريسرميهآن ب
  : گرددبه شهر جان بازكرده و اك را تركچنين انسان بايد سراي خهم

  

 زمين جسم است و جانت آسـمان اسـت        
  

ــت     ــن و آن اس ــاز اي ــان كارس ــه جان  ك
  

ــا  كن  تـــو پـــاكي صـــورت خـــاكي رهـ
  

ات در ملك جـان اسـت    كه خلوت خانه   
  

ــت    ــشت اس ــو در به ــورت ت ــراي ص  س
  

ــت در لا    ــان معنيـ ــت مكـ ــان اسـ  مكـ
  

  )65 :1382، االله وليشاه نعمت(     
  : دارد ري در اين جهان كه سراي ظلمت است، برحذرمي، انسان را از ماندگاخاقاني

  

اـن الامان اي دل كه وحشت زحمت آورد الا         م
  

 بر كران شو زين مغيلانگاه غـولان بـر كـران            
  

 گذر زين سردسير ظلمت آنك روشـني      بر
  

 گذر زين خشكسال آفـت آنـك گلـستان        در  
  

 تتـس جان يوسف زاد او كازاد كرد حضر      
  

اـر       اـن  وارهان زيـن چ ميخ هفـت زنـدان واره
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 ابلقي را كĤسمان كمتر چراگـاه وي اسـت        

  
اـن       چند خواهي بست بر خشك آخر ، آخر زم

  
   )324 : 1385، خاقاني(     

  : كند سو را گزينش، يككند تا او ميان آن دومياي را فراهمدوسوگرايي انسان، زمينه
  

 ميان دو قدح مشترك اسـت     ه  دور انسان ب  
  

ــا تــا چــه اقبــال    كنــد جــام لــدن يــا دني
  

  )21 :1389،بيدل دهلوي(     
  :  رياضت راه تبديل جسم به روح استو
  

 صوم بيداري فـزوده از گرانـي كـرده كـم          
  

 صوم برده جسم سفلي روح والا سـاخته      
  

  )645 :1379، نظيري نيشابوري(     
آورده كند به رياضت رويصولاً چه عاملي انسان را ملزم مي كه ااست اين اما سئوال اصلي در اينجا    

ياري از اديـان و     چه با عنوان هبوط در بـس       آن قطعاً به تكاپو اندازد؟   و خود را براي رساندن به شهر نور       
  . استشده، پاسخ آن مكاتب فكري مطرح

 هبوط

در بسياري از   . استشدهاز مذاهب و مكاتب فكري عنوان      بسياري    در داستاني با عنوان هبوط انسان    
در كنـار ايـن     . انـد شـده دادهها، در اين انحطاط، مقصر جلـوه      موارد، حوا، شيطان و يا ساير همراهان آن       

آنچـه  . خوردميچشمرويداد به افتادن اين   اني خاصي نيز مبني بر لزوم اتفاق      هاي عرف اظهارنظرها، توجيه 
 . وط انسان به عالم ظلمت يا دنياست، هبداستان، حائز اهميت استدر اين 

ه و كُـلا منهـا               «:است  داستان هبوط آدم در سوره بقره، آمده       ك الجنَّـ و قُلنا يا آدم اسكنُ انت وزوجـ
أخرجهما ممـا كانـا     فَاَزلَّهما الشَّيطانُ عنها فَ   . ا من الظّالمين  رغَداً حيثُ شَئتمُا ولا تقربا هذه الشَجره فتكون       

ه كلمـات   . ي الارضِ مستقرّ و متاع الي حين عدو و لكم فه و قُلنا اهبطوا بعضكم لبعض   في فتلقّي آدم ربـ
     الرحيم ابالتَّو هو نَّها عليه فَـلا                 . فتاب ـدايه ن اتَّبِـع قَلنا اهبطِوا منها جميعاً فاما يا تينَّكمُ منّي هدي فمَـ

 و آيـات    25 الـي    20همچنين در سوره اعراف، آيـات        ) 35-38: بقره( ».خوف عليهمِ و لا هم يحزنون     
  .استگرديده طه بيان سوره123 الي 115

يروان اديان  در ميان پ  . ، ماجرايي نيست كه به عرفان اسلامي و يا دين اسلام منحصر باشد            هبوط آدم 
  .                   كردهدهتوان اين مضمون را مشاو مكاتب فكري نيز مي

 داده وقطعاً بخش نـوراني وجـود انـسان اسـت، مـورد خطـاب قـرار       بابا افضل كاشاني نفس را كه   
بودي و توانگر و اي نفس تو در جهان يگانگي بودي بينا «:كند بيگانگيش را در جهان ظلمت گوشزدمي

كون و فساد و ساحت زمين كـه سـياه و           ، الاّ عالم    ديدي منضود صافي شفاف   ها هم مي  دانا و همه عالم   
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زو خواست تو را كـه بـدان        ، آر ها، چون سنگي سياه در قعر آب صافي       نمود از نشيب همه عالم    تيره مي 
م درسـت   كني تا بيازمايي و بدانيش و چون اين عـز         هاي خاك سياه تيره را تحمل     آيي و حال  نشيب فرو 

طلب ه  تگي و شرك افتادي و با جنبش روان گشتي ب         افتادي و به منزل آميخ    شد، از رقيب يگانگي بيرون    
دت و رغبت نمـودن تركيـب و        برون آمدن از اين وح    ] در اين   [ نشيب سوي عالم كون و فساد و مثل         

وي بربايد خود دام مرغ را بربود يا چون ماهيي كه ، مثل مرغي بود كه قصد دامي كند تا دانه از      مركبّات
، به نـور و صـفاي خـود بـا     پس تو اي نفس.  پس صياد او را فروبردقصدكرد تا طعمة صياد را فروبرد،   

كرد و بماندي اسير و گرفتار پس       را اين عالم تاريك   و  جهان تاريكي بياميختي تا نورت پنهان گشت و ت        
   )293-5 : 1366، بابا افضل كاشاني( »؟طاي تو بودبه اين همه كه بر تو آمد از خ

 و سقوطش به عالم ظلمت را نتيجه ارتكاب گناه           هبوط انسان  فه التصفيه في احوال المتصو    نويسنده
ن ارادت الهي وي را در حـرم        بود خرّم و آسوده چون سلطا     گاه جنّت مي  در آن ملامت  «:داند  و زلت مي  

 انّي اعلم مالاتعلمون  گفتند كه حواس و اطراف جمله در قيد دار و اختيار حركـت مكـن                    بود كه گرفته
محابا از  جرأت و انبساط دست گشادگي بنمود، بيحكمهست و مراقبت شرط است بكه مريد را حرام ا 

 شكسته گشت نه وجه انكار بود و نه امكان        گاه غيب زخم عقاب يافت كه و عصي آدم ربه فغََوي          كمين
   ... در جمله به استغفار مشغول شداعتذار

سـت كـه چـون زلتّـي بـر وي بـرود       اكن به دنيا كه شرط مريد آن آدما، بدين غرامت سفري  : گفتند
عبادي، ( ».افت و منزل راحت قصد سفر خاك كرد       ، از عالم لط   زنانآدم مجرّد و عريان، لبيك    . كندسفري
1347 : 7-26(  

عـدم خـاص نخـستين عبـارت اسـت از           «:دانـد   را سقوط به مرتبه نقص مي     ملاصدرا هبوط انسان    
 آن به دنيا  عدم عبارت است از پايين آمدن ازجود بعد و وپدران و حوا مادرمان در آن بودند     بهشتي كه   

آمدن .  فناء در توحيد و همان بهشت يكتاپرستان و موحدان است          و عدم دوم از اين وجود است كه آن        
به دنيا عبارت است از پايين آمدن از كمال به نقص و افتادن از فطرت و نهاد نخستين و ناچار صـدور                      

نمـودن بـه كمـال و    ز دنيا به بهـشت عبـارت اسـت از روي   ت و رفتن اخلق از خالق بر اين روش نيس 
به سوي خالق جـز بـر ايـن طريـق           و ناچار بازگشت موجودات     ) نخستين  ( بازگشت به فطرت اصلي     

دن و آخر عبارت است از بالا رفتن، نخستين ناپديد شدن نور            پس اول عبارت است از فرود آم      . نيست
   ) 402-3 : 1363 لاصدرا،م( ».و ديگري آشكار شدن آن است

 ) 48 : 1363نجـم كبـري،     (  بهشت به محنـت دنيـا        نجم كبري نزول انسان به دنيا را به  از نعمت          
اي از  ها هبوط انـسان را مرحلـه      آن. ، با اين نظر موافق نيستند     ه برخي از صوفيان   البت ؛كندافتادن تعبيرمي 

  .شود ميدانند كه درنهايت عامل قرب انسانشده ميپيش تعيين
 اين بخش؛ يعني سـقوط      شده در هتوان ميان دو مضمون اصلي ارائ     رسد تفاوت چنداني نمي   نظرميبه

در هـر دو روايـت، موضـوع اصـلي، دور     . شـد روح به عالم جسم، قائلانسان به عالم ظلمت و سقوط   



 261/  معنوي ويمثن در زن دوگانه نماد و  تمثيل

لم كبيـر و    ماندن يك اصل نوراني از منبع نور و اسارت در جهان ظلمت است، منتهي يكي در سطح عا                 
-وجود آورده غربت غربيه به    پويايي با عنوان   اين موضوع، خود، نوع ادبي     .ديگري در سطح عالم صغير    

  .است
جموعه آثار سهروردي، مؤسـس فلـسفه اشـراق، ارائـه            غربت غربيه، عنوان حكايتي است كه در م       

اسـت  به اسارت درآمـده    در چاه قيروان،     خوانيم كه در اين حكايت، داستان كودكي را مي      . استگرديده
 كه شرق در آثار اشراقي، با معنـاي         -نهايت با كمك راهنماي نوراني خويش، با اصل شرقي خود         كه در 

  .كندميرا براي بازگشت به شهر حقيقي جزم آشنا شده و عزم خود -نور همسان است
آن به بطن عرفان    كننده   بوده و منتقل   ساطيري مرواريد  اين مضمون از داستان ا     گيرندهسهروردي وام 

نامـه مولانـا،    است نـي  گذاشتهثيرانگيزي بر ادب عرفاني تأ    طرز شگفت اين موتيف، به  . استاسلامي بوده 
 ـحكايت آهو در طويله خـران  )19/ 1: 1383مولوي، . (حكايتي است واضح از غربت غربيه   ت  و حكاي

 مقالات، خود را بـه  شمس در .ه در شعر مولاناستيبهاي نمادين غربت غر    از ديگر نمونه   كرم در سيب  
توانمندي حركـت   ، با توجه به     ديافته اما درنهايت به اصل خود     ، رش كند كه در لانه ماكيان    ميبطي تشبيه 

  .بردميبر روي دريا پي

 زن و مرد 

ه روح و مرد ، نماد نـور  گونه كروند همانشمارميظلمت به زن و نفس با هم مرتبط و هر دو نماد    
فاعـل اسـت و   روح در مرتبه . فت انوثت است و روح را صفت ذكورت      نفس را ص  « :شوندميمحسوب

ذكر و انثي ميل و تعشق طبيعي ، جهت آنكه ميان نفس در مرتبه منفعل، و ميان اشيان تعاشّق قديم است       
  )233: 1383خرزي ،با( » .است

  : داند  مرد را مثالي براي نفس و عقل ميمولوي زن و
  

 ــ ــرد و زن افتــ ــاجراي مــ ــلمــ  اد نقــ
  

ــي    ــود م ــس خ ــال نف ــلآن مث  دان و عق
  

 سـت و خـرد   ااين زن و مردي كـه نفـس   
  

ــست    ــك باي ــد  اهني ــك و ب ــر ني ــت به  س
  

 ويــن دو بايــسته دريــن خــاكي ســرا    
  

ــاجرا    ــدر م ــگ و ان  روز و شــب در جن
  

خواهــــد حــــويج خانقــــاه  زن همــــي
  

ــاه     ــوان و ج ــان و خ ــي آب رو و ن  يعن
  

ــاره   ــي چ ــون زن ، پ ــس همچ ــرينف  گ
  

 ، گـــاه جويـــد ســـروريه خـــاكيگـــا  
  

ــست   ــاه نيـ ــا آگـ ــن فكرهـ ــل زيـ عقـ
  

ــست      ــم االله نيـ ــز غـ ــاغش جـ در دمـ
  

   )161/ 1: 1383، مولوي(    
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 چون همه ايـن اركـان را        پس«:شود  مهات اربعه را متذكر مي    عربي انديشه يوناني آباء علوي و ا      ابن
نـشد زيـرا    نمـود، آرزويـش بـرآورده     خواست كامل باتات و حيواناتي كه مي    معادن و ن  آوردن  براي پديد 
هاي محكم و سـتارگان سـيار و        پس به برپايي ستارگان ثابت و برج      . نر بودند روح و مادينه بي   جسم بي 

 علـوي و  ها را برپا داشت كـه آنـان پـدران   ، پس آنها نيازمند شدهاي چرخش آن حركات افلاك و راه   
: سـعيدي . (»كردنـد يق روحـاني و لطـايف آسـماني ازدواج        پس آن دو با حقا    . سفلي بودند اينان مادران   

1387 ،151-150(   
ادهـاي  ، از جهتي ديگر بـا نم      هاي تمثيلي در عرفان هست    ترين جنبه  زن، علاوه بر اينكه نماد پست     

ها ها و مسلك  فرقهچهره ظلماني زن، در ميان ديگر       . شودالوهيت، ارتباط پيداكرده و سمبل نور برتر مي       
- است كه نه استوار است و نه ثابت        حيواني«:نويسدآگوستين قديس در وصف زن مي     . شودمينيز ديده 

: نقل  ( »هاكشيها و حق  عدالتيها و بي  توز است و زيانكار و منبع همه مجادلات و نزاع         قدم ، بلكه كينه   
 مظهر عنصر مونث و يانگ نـوري اسـت          در انديشه كهن چين، يين نماد ظلمت و        )61 : 1373ستاري،  

 نشانه مادري ، ترحم و احساس اسـت و           يين . يزد و نماد نور و مظهر عنصر مذكر       خكه از ظلمت برمي   
و يانگ نماد پدري، عـدالت و قـدرت         . ناشي از آنند  ) ملكه ملكوت   ( يين  از يك دهقان گرفته تا كوان       

 1373اباذري و ديگران ، ( ».همان حركت است يين منفي و همان سكون و يانگ مثبت و         . آفتاب است 
، نيكوست و اينكـه     زن، درخت را ديد كه به خوردن      « تورات نيز زن ياريگر شيطان است       در   ) 80/ 1: 

اش گرفت و خـورد     ختي كه هر دانشمندي را مرغوب است، پس از ميوه         در نظرها خوشايند است و در     
نيدي و از درختي كه     چونكه سخن زنت را ش    : م گفت به شوهر خودش نيز داد كه خورد و خدا به آد          و  

، پس به سبب تو زمين مقرون بـه لعنـت اسـت و از آن در    تو را فرموده، گفتم كه مخور، از آن خوردي  
 اما يـك جنبـه      ؛ )16 -7: ، آيه   3سفر پيدايش، باب    ( ».خورد  تمامي روزهاي عمرت به زحمت خواهي     
هـا و   مدن هاي باستاني نيـز همـواره الهـه        در ت  «استوظ بوده مثبت و نوراني، در اساطير براي زن، محف       

سـتان و   براي نمونه در ايـران با     . خوانندها را به تكامل معنوي فرامي     داريم كه انسان  زناني آسماني سراغ  
، آرمئيتي روح عشق  . ان زمين و فرشته ويژه فروتني است      ، اسپنتا آرمئيتي نگهب   در اوستا دختر اهورا مزدا    

اطاعت از خداوند، محبت و حس خيرخواهي است كـه بايـد در             عت است و معني آن نيز       محبت و اطا  
 روح  هـا سـپنتا آرمئيتـي     در گـات  ......شده كه آرمئيتي عشق اسـت       گفته. باشدخمير هركس وجودداشته  

   ) 131 : 1369حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران،  ( ».عشق و محبت است 
زن واسـطه   . بلكه صورتش بر خاك است و جانش در لا مكـان            زن پيكر هيولاني ظلماني نيست ،       

. و به قول ابن عربي ، محبت خداوند به آدم ، شبيه محبت آدم به حوا اسـت                   . بين مجرد و مادي است      
كـرد، بـه همـين جهـت، عـشق          ميگرفت و پيروي  ر عشق به حوا از خداوند سرمشق مي       بنابراين آدم د  

 در  گونه زن آيينه يا مظهريست كه مـرد       همين.  به رب خود است    روحاني مرد به زن، درواقع عشق وي      
ذر بـه معرفـت ربـش       حوا آدم را به شناخت نفس خود و از آن رهگ ـ          . بيندآن صورت الهي خود را مي     
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گونه اسـت   يانجي است بين آدمي و ربش و همين       ، واسطه و م   ايست نمايشگر اين رب   راهبر است آيينه  
   )121 : 1374، ستاري( ».هر زن

صـوفيه حتـي در     « استه صوفيه، آدم ميان دو اصل زنانه، قرارگرفته       ستاري معتقد است كه از ديدگا     
ث منهـا رجـالا     تفسير آيه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و ب                 

، يعنـي  گرفـت حـضرت آدم ميـان دو اصـل زنانـه قرار      ،  ميگويند كـه از آغـاز      ) 1/ النساء(كثيرا و سناء    
گونـه آدم ميـان دو اصـل زنانـه          ، مادينه بود و بدين    شد، چون زنش حوا   نخستين نفخه كه آدم از آن زاده      

-كـه از آدم زاده    ) حوا  ( يگر نفسي   است و آن د   يافتهيكي نفسي كه هستي آدم از آن نشأت       : وجوديافت

بيند و هم   مي) عار صوفيه   ر اش عاشق د ( ، ذات مطلق حق را هم به صورت فاعله او           وانگهي خلق . شده
سـتاري ،   (» هر دو صورت در عين حال و توأمـان         و يا ) معشوق در همان اشعار     ( اش  فعلهصورت من به

1373 : 74  (   
و حوا كه گويند    « است   حوا عالم به اسرار باطني دين بود      الدين طوسي معتقد است كه      خواجه نصير 

ر، داشت و كار شـريعت آن دو    عت كه از احكام باطن و معاني خبر       ، معاني بود در آن شري     جفت آدم بود  
العقلي زن كـه در بـسياري       كه البته با انديشه ناقص     )63 : 1363،  طوسي(».شدتوانستبه آدم و به او مي     

آميـز بـه     البته نگاه احترام   ؛است، در تناقض است   شده در نهج البلاغه به آن اشاره      از متون عرفاني و حتي    
يـر  انـد، در متـون عرفـاني و غ        شـده عنوان زنان برگزيده شناخته   ها كه در قرآن به    ويژه آن ي به زنان مذهب 

عزيز من، چـون فـردا در       «: نويسدريم را از مردان دين دانسته و مي       ، م عرفاني موجود است؛ مثلاًنخشبي   
، نخـشبي ( ».باشـد  ، مـريم  زندمعركه مردان دين، نداي يا ايها الرجال برآيد، اول كسي كه در آن راه قدم              

. اسماعيلي، زن را مظهر بـاطن بدانـد  افتد كه كسي مانند قاضي نعمان    ميندرت اتفاق  اما به   )49 : 1369
انـد كـه    دادهرو به هم ربط   ايننافرماني ابليس و خلقت حوا را از      ،  بعضي« :گويدالتأويل مي وي در اساس  

 و آدم ظـاهر آن و ابلـيس چـون    طن دين اسـت با) حوا ( ، زن اند زن شيطان است، اما برعكس     اشتهپند
ن چون دو اندام از يك پيكر باشند، لعـن شـد،            نداشت كه ممكن است باطن به ظاهر بپيوندد و آنا         قبول

 ـ  كـرد مـي بيني را از آدم سلب    زيرا با امتناع از سجده آدم، درواقع قدرت باطنيت و نهان           ه آدم  ، و بدينگون
شـد بـراي   نيت است و حوا به حضرت آدم دادهرا زن مظهر باط  زي. گشتلاجرم از درك رموز عاجز مي     

گفت سرشـتش از آب     ديد و مي  يانت ابليس كه سجده آدم سرباززد، چون در وي باطنيت نمي          جبران خ 
يعنـي  ، به معني خلق دين      مرد) ده  واح(پس بر وفق تأويلات اسماعيلي، خلق زن از نفس          . و گل است  

   )63 : 1373، ستاري(» .استجنبه باطني دين است كه رمزش، حو
اي است كه انسان را واسطه دو عالم        ها، ظاهراً منشعب از انديشه    مجموع اين نظريات و نمادپردازي    

،  نقش او در اين ميانه     اساس اين نظريه، انسان برزخي است ميان دو سوي ناهمسان و          بر. داندمتضاد مي 
از آن بـا نـام ملكـوت و ملـك          ي است كه عمدتاً     الهي از جانب عالم الهي به عالم غير       رساندن فيض اله  

  .شوديادمي
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  برزخيت انسان؛ نمود حقيقت محمديه

-شده؛ نماد برزخيت نيز مطرح     موجودي داراي دو بعد وجودي مطرح      عنوانبر آنكه به  انسان، علاوه 

سـطه  دانند كـه در ميانـه دو عـالم متـضاد قرارگرفتـه و وا              بر همين اساس، او را برزخي مي      .  استشده
   .رساندن فيض از عالمي به عالم ديگر است

  :، انسان را برزخ جامع معرفي كرده استجامي.در همين راستا،
  

ــامع   ــي جــ ــست برزخــ ــي چيــ  آدمــ
  

 صـــورت خلـــق و حـــق در آن واقـــع  
  

   )68 : 1337، جامي(    
 اسـت ،  كـرده بنابر آنچـه آملـي بيـان      . شودمي از تعبيري ديگر استفاده    ،الانوارالاسرار و منبع  در جامع 

علاوه  ) 383: 1348، آملي(» ممدود بين الجنه و النار هي الجسر « انسان پلي ميان بهشت و دوزخ است
ن برزخيـت   ، اي است، نماد آن    شت و جهنم  بر اشاره به دوسوگرايي انسان ميان عالم نور و ظلمت كه به           

كـه حقيقـت محمديـه نيـز كـه          چرا . و تطبيق داد   كرد مقايسه توانميگري فيض   انسان را با مقام واسطه    
 فـيض در     حقيقت محمديـه واسـطه     .، واسطه فيض است   )1(شودمينسان يكي از نمادهاي آن محسوب     ا

حقيقـت  «بـا اسـتفاده از مبحـث برزخيـت هـستيم      عمدتاً شاهد طرح اين مبحث    . ميان مخلوقات است  
ه هيچ چيـز را     نانكگشته چ يت و واحديت كه از تجلي اول ظاهر       محمدي برزخي است ميانه قوس احد     

 حقيقـت محمديـه آن      –گذاشت نكرده كه آن را در خود به خودي خود ننموده            از معني و صورت فرو    
 و در عـرف محققـان خلـق         به حقيقت محمدي مقترن گردانيـد     است كه حق سبحانه نور وجود عام را         

حمديه، آفريدن او   پس مراد از تنوير حقيقت م     . عبارت از اقتران وجود است به حقيقتي از حقايق كوني         
پس بر كافه امم عموماً و بر امـت محمـد            . ار وجود خود بر عالميان كردن است      مظهر تام هدايت و اظه    

 بـه تقـديم     عظمي و موهبت كبري حمد حق سبحانه       خصوصاً واجب است در مقابله اين نعمت         )ص(
(  ».وسـت بع وجـود ا  لما خلقت الافلاك تا    جود همه موجودات بر مقتضاي لولاك     رسانيدن، فكيف كه و   

  ) 237/ 4 : 1388 گوهرين، حاشيه اشعه اللمعات، نقل از
هي كه جامع چون شأن ال« داند   روحيه، انسان را واسطه فيض مي       نيريزي در رساله   رو،شايد ازهمين 

اش چنـين   دهـد، اراده  د كه كشور ايجاد و رحمـت را گـسترش         نموهاست اقتضا تمام كمالات و تماميت   
دارد كه رويي به جانب قـدم داشـته تـا فـيض را از آن سـو                  انشيني از طرف خود مقرر    گرفت تا ج  تعلق

ت قـدم   زبه خلق برساند چون هيچ مناسبتي ع      آن را    ،ي كه به جانب حدوث دارد     واسطه روي گرفته و به  
   ) 30 : 1384، خواجوي(»را با ذلت حدوث نيست
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 :ن نماد عشق الهي ز

بيني اين معنا در جهان . بودن؛ و اگر عشق نبود، هيچ نبودعشق و محبت، اكسير حيات است و بهانة     
عرفـا معتقدنـد كـه      . شود ميتر بيان تر و لطيف  هاي درخشان آن است، ژرف      نا نمونه عرفاني كه آثار مولا   
  .شود ها حضرت حق است و از اوست كه محبت در همة هستي جاري و ساري مي اصل همة محبت

اي از درياي بيكـران محبـت الهـي اسـت؛             ميان زن و مرد هم قطره     بنابر اين ديدگاه، مهر و محبت        
  : گويد چنانكه مولانا مي

  

ـــَن     ـــه روز محـ ـــاه همـ ـــو پنـ  اي تـ
  

ــشتن        ــن خوي ــو م ــه ت ــپردم ب ــاز س  ب
  

ــز ــست مقلـ ــاريش نيـ ــه كنـ ــري كـ   مهـ
  

ــت و زن    ــت مردســ ــرة آن، الفــ  قطــ
  

سـته ايـن حقيقـت را       و چـون خوا   در نگرش عرفاني، خداوند خود با خويشتن، نرد عـشق باختـه             
ق مجـازي مـرد و      بنابراين، عـش  . اي براي محبت او باشند      سازد، مخلوقات جهان را آفريده تا آينه      آشكار

انـسان را از    » المجاز قنطرة الحقيقـة   «مثابة  از همان عشق مطلق الهي است كه به       اي  زن به يكديگر جلوه   
 كـه   آن اطلاق، البته مـستلزم ايـن اسـت        رسيدن به   . دهد ميلهي عبور محبت اين جهاني به اطلاق حب ا      

سـازند و چـون بـا       رها» تو«و  » من«دوگانگي و تقابل    نباشند؛ خود را از     عاشقان اصالتي براي خود قائل    
  . گردندشوند و در او فاني جانان مستغرقيكديگر يگانه گشتند و جان يگانه يافتند، در

 خطـاب بـه     - كه سنت عرفاست   –زيه توأمان   مولانا در بيان اين مطلب، با رعايت جانب تشبيه و تن          
  : گويد حضرت حق مي

  

ـــن   ـــا و م ـــو از م ـــده جـــان ت  اي رهي
  

  روح انـــدر مــــرد و زن  اي لطيــــفه  
  

 مرد و زن چون يك شـود آن يـك تـويي           
  

 ها محـو شـد آنـك تـويي        چون كه يك    
  

ـــاختي   ــر آن بـرس ـــا به ـــن و م ـــن م  اي
  

 تـا تــو بــا خـود نـرد خـدمت بـاختي         
  

 مــن و توهــا همــه يــك جــان شــوندتــا 
  

ـــد    ـــان شــون ــسـتغرق جـان ــت م  عاقب
  

 »كُــن«همــه هــسـت و بيـــا اي امــرِ ايــن
  

ـــن     ـــا و از ســخـ ـــزه از بيــ  اي منــ
  

  : اندبخشيدهع و تعددشان جهان را رونقند كه با تنواعشاق ساية خداوند بر روي زمين 
  

 ز ساية تـو جهـان پـر ز ليلـي و مجنـون              
  

ــسازد، هزارگــون رامــينهــزار ويــسه     ب
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، فـارغ از تمـايلات      اين تلقي عرفاني و معنوي از ليلي كه سرآمد نوع زن در مقـام معـشوقه اسـت                 
داستان . استهاي ديگري، مظهر و نماد حق شده        يظر از جنسيت اوست؛ او با ويژگ      جسماني و صرف    

تـر از عاشـق و معـشوق        در حب عذري، عشق مهم    . ليلي و مجنون عاشقانه و از نوع حب عذري است         
هـا مولانـا      با اين ويژگي  . ورزند  ميند و پاك و عفيف و خاكسارانه مهر       انديش  است، عشاق به وصال نمي    

اصـولاً در   . دهـد  مـي  و او را مظهر عشق پاك الهـي قرار         گزيند  ليلي را از ميان همة عرايس شعري برمي       
دارد و نگـرش   عرفاني بـه زن وجـود       عرفاني و غير   اي ميان نگرش شاعران     ادبيات فارسي تفاوت عمده   

  .استليلي از سر تصادف، سرآمد عرايس شعري مولانا نشده. ز اين نظر محل درنگ استمولانا ا
 وافـر هـم     كـه از زيبـايي    هـاي شـعر عاشـقانه وجودنـدارد و جـالبتر آن             ميان شخصيت  تر از او  پاك

  . كند ميسزايي ايفاهب زيبايي معشوق در اشعار عاشقانه نقش ،كهبرخوردار نيست، درحالي
ه ايـن نمـادپردازي     دهـد ك ـ   مي اما مولانا به مخاطبان خود توجه      ليلي نماد و تجليگاه خداوند است؛     

 اصالت و اسـتقلالي از خـود نـدارد و مقـصود              ها از توحيد گردد؛ زيرا نماد،     شدن آن نبايد موجب دور  
ي اي بـرا  عشوقان و از جمله ليلـي پـرده       گر، م به عبارت دي  . بردن نماد، مدلول نماد است    كارهاصلي در ب  

چـه هـست،   اصل وحدت عشق و عاشق و معشوق، هركرد كه بنابر   نمايش حق هستند و نبايد فراموش     
  : خداوند است و جز او در عالم وجود نيست

  

 عشق، خود مجنون خويش اسـت     ! خمش كن 
  

 ســتي اهنــه ليـلي گنجـد و نــي فاطم ـ        
  

ب را بسيار شـورانگيز و      سازد كه رابطة حبي عبد و ر        نا را قادر مي   افسانة عشق ليلي و مجنون، مولا     
-توان تبيـين    تر از اين مي   و التفات حق به بنده را شاعرانه       »يحبهم و يحبونه  «آيا آية شريفة    . كندزيبا بيان 

  : كرد
  

 اين كيست اين؟ ايـن كيـست ايـن؟ در حلقـه ناگـاه آمـده               
  

    

 ــ       ـــن، از پي ــسـت اي ـــور اللهي ـــن ن ــدهاي  ـش االله آم
  

ـــده   ـــون شـ ـــگر، خــوش طالــب مجنـ ـــا را ن ـــلي زيب  لي
  

    

ــده        ــاه آم ــر ك ــذب ه ــين در ج ــاي روح ب  وان كهرب
  

حـق  نكردن بنده به معبودي غير از خداوند، روي به توحيد آوردن و استغراق در               غيرت حق، توجه  
كه خود را به عشق ليلي رسوا و        شود كه پادشاهي به مجنون گفت تو را چه افتاده            ميگونه بيان نيز بدين 

آوردنـد، مجنـون سـر فـرو        چون خوبان را جلوه   . نمايم و بخشم  اي؟ بيا تا خوبان به تو         خانمان كرده   بي
عشـق ليلي شمـشير    : گفت. ـاه فرمود آخر سر را برگير و نظركن       پادش. نگريست  بود و به زير مي    افكنده
   .ازدترسم سرم را بيند است؛ اگر سر بردارم، ميكشيده
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ر د» نحن اقرب اليـه مـن حبـل الوريـد         «راز وحدت ميان عاشق و معشوق، و حق و عبد، و تداعي             
نمايد كه چـون مجنـون بيمـار شـد و خواسـتند فـصدش كننـد،                   ميماجراهاي ليلي و مجنون چنين رخ     

  هراسم، زيرا عاشق در جستجوي زخم و مشتاق آن است،  من از نيش فصد نمي: نگذاشت و گفت
  

ـــك ا ـــن پرســـت لي ـــلي وجـــود م  ز لي
  

 ايــن صــدف پــر از صــفات آن درســت  
  

 ترســـم اي فــصـاد اگـــر فــصـدم كنـــي
  

 نيـــش را نـاگـــاه بــــر ليــــلي زنــــي  
  

 دانـد آن عقلــي كـه او دل روشــني اســت  
  

  در ميــان ليـــلي و مـــن فــرق نيــسـت  
  

شـود كـه روزي مجنـون        مـي گونه در ليلي نمادينـه       و عرش الهي در تمثيل ديگري بدين       عالم برين 
ق در ليلي بـود، مهـار ناقـه     خود و مستغر    آهنگ كوي ليلي كرد، اما چون از خود بي        ) شتر(سوار بر ناقه    

اين ماجرا چندين بـار تكـرار   . شمرد و به سوي كرة خويش بازگشتداد؛ ناقه فرصت را غنيمت   ازدست
برسيم، چون ما دو تن عاشق دو ضديم؛ توانيم با هم به مقصد  من و تو نمي   : شد، سرانجام مجنون گفت   

مولانا خود در تأويل اين تمثيـل       . تو خواهان كرّه هستي و من مشتاق ليلي؛ پس همراهان خوبي نيستيم           
داند و مجنون را نماد جـان، و ناقـه را جـسم و تـن شـهوت          نمادين، ليلي را نماد عالم بالا و عرش مي        

  : خواه
  

ــدگر را راه زن  ــره همــ ـــن دو همــ  ايــ
  

ــ   ــو فرو گم ــان ك ــن ره آن ج ــد ز ت  ناي
  

 ايجـــان ز هجـــر عـــرش انـــدر ناقـــه 
  

ــه      ــون ناق ــاربن چ ــشق خ ــن ز ع  ايت
  

ـــال    ـــالا ب ـــوي ب ــشـايد س ــان گ ــاج  ه
  

 هــادر زده تـــن در زميـــن چنـــگال    
  

ــن    ــردة وط ــي اي م ــن باش ــا م ــو ب ــا ت  ت
  

ـــس    ــي دور پ ــن  ز ليل ـــان م ــد ج  مان
  

هايش كـه البتـه   او در يكي از غزل. لهي استحتي مرگ ليلي در ذهن مولانا مضمون آفرين عشق ا        
گويد كه مجنون پس از آوارگي        ميان كار ليلي و مجنون را چنين باز       بيشتر شبيه مثنوي است تا غزل، پاي      

ه ليلي در غياب وي قالب تهي به او گفتند ك   . بسيار به محل سكونت ليلي بازگشت و از او نشان جست          
  . ندادنداست، اما گور او را به وي نشانكرده

ي مجنون گفت بوي ليلي راهنماي من در رسيدن به اوست، همچنانكه بوي پيراهن يوسف راهنمـا               
اي زد و جـان بـه         مشت بو كرد و سرانجام گور وي را يافت؛ نعره         خاك گورستان را مشت   . يعقوب بود 

  : كردسليمجانان ت
  

 همان بـو شـكفتش، همان بـو بكـشتـش       
  

 خه لايـي  به يك نفخه حشري، به يك نف        
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داند كه    مولانا اينگونه رسيدن مجنون را به ليلي، تمثيلي براي جستجوي بوي حق از دهان اولياء مي               
  : گويد سازد؛ پس مي ميم جان سالك را به حضرت حق رهنمونسرانجا

  

 به ليلـي رسـيد او، بـه مـولي رسـد جـان             
  

 زمــين شــد زمينــي، ســما شــد ســمايي   
  

رد و با شور    خو  مي مفاهيم عرفاني و عشق الهي پيوند       آثار مولانا با   تمام ماجراهاي ليلي و مجنون در     
  . يابد ميترين حضور زن در آثار وي ظهورشود و از اين طريق، معنوي ميو اشتياق خاصي تأويل

  : زن نماد روح و جان  

سـت،  نشين كالبد انسان ا ترين جانب وجود و پرده   جان آدمي را از اين نظر كه لطيف        مولانا روح و   
  : شمارد مؤنث و از جنس زن مي

  

 سـيمرغ كـوه قـاف رسـيدن گرفـت بـاز         
  

 مـرغ دلم ز سـينه پــريدن گــرفت بـاز           
  

ــه ــنخــاتون روح خان ــشين از ســراي ت  ن
  

 چادركشان ز عشق دويـدن گرفـت بـاز          
  

نهما مـا   فيَتعَلَّمونَ م «گويد و به آية       مير تأثير جادوي ثروت بر انسان سخن      با چنين نگرشي، وقتي د    
 فرَّقُونَ بِهي    وجِهو ز رءينَ المدوگراني است كـه بـين همـسران جـدايي    كند كه در وصف جا      مياشاره»  ب-

را به زن و شوهر     » ء و زوجه  المر«اهل ظاهر،   : گويد  كند و مي   ميند، آيه را از منظر عرفاني تأويل      افكن  مي
 ثـروت بـين روح و       است؛ يعنـي  » روح و پيكر  «ت،  كنند، اما اين معني نزد اهل تحقيق و معرف          ميتفسير

  . افكند ميجسم انسان جدايي
نمايـان  » كـدبانوي جـان  «صورت اضافة نمادين  ديدن، در رباعيات مولانا نيز به    جان را در قالب زن    

  : است
  

ــاقش دادم   جـــان را كــه در آن خـــانه وث
  

 دل پيـــش تـــو بـــود مــن نفــاقش دادم  
  

ــو رســيد و ســه طلاقــش دادم     جانچون چندگهي نشست كدبانوي   عــشق ت
  

  :زن نماد زمين 

تعبيـر  . در نگرش نمادپرداز مسلمانان، آسمان و زمين در نظام جهان، نظيري از زن و مـرد هـستند                  
قدما معتقد بودند كه هفت سـياره در هفـت          . آباء علوي و امهات سفلي برخاسته از همين نگرش است         

اني هستند و چهار عنصر آب و باد و خاك و آتش، امهات سفلي              فلك آسمان، آباء علوي يا پدران آسم      
ها و تأثير و تأثرشان، مواليد ثلاثه يعني جماد و نبات و حيـوان متولـد                يا مادران زميني كه از ازدواج آن      

  : استكردهه كرات اين تفكر را منعكسمولانا در اشعار خود ب. شوند مي



 269/  معنوي ويمثن در زن دوگانه نماد و  تمثيل

  

 خــواههــست هــر جــزوي ز عــالم جفــت
  

ــاه راســـت    ــرگ ك ــا و ب  همچــون كهرب
  

ـــرد   ـــن زن در خ ـــرد و زمي ـــمان م  آس
  

ــي    ــن م ــداخت اي ـــرچه آن ان ــرورد ه  پ
  

ــين  ـــدر زم  هــسـت ســـرگردان فلــك ان
  

ــر زن    ــرد مكــسب به ــردان گ  همچــو م
  

 كنـــد  هـا مـي   ويـن زميـــن كدبـانــوي    
  

ــي     ـــش م ـــر ولادات و رضـاع ـــد ب  تن
  

ـــمند   ــرخ را دان هوش ــين و چ ــس زم  پ
  

 كننــد ر هوشـــمندان مــيچــون كــه كـــا  
  

  :زن نماد نفس

هـاي منفـي    انگاشتند، سـبب نمادپردازي    في مي هاي منفي يـا آنچه كه قدما در وجـود زن من           ويژگي
دن است كه در اشـعار مولانـا        داس قرار يكي از بارزترين اين موارد، زن را نماد نف        . استدربارة زن شده  

روح و جان هم هست و در اين معني،         «اشت كه نفس به معني      دالبته بايد توجه   . هاي فراوان دارد  نمونه
اء و اسـامي، واژة     بودن جنـسيت بـراي اشـي      لحاظ قائل علاوه بر اين در زبان عربي به      . تنماد منفي نيس  

  . شود مينفس، مؤنث تلقي
بـار  شمردن نفس به اعتمولانا در توجيه مؤنث. استتأثير نبوده نمادپردازي مسلمانان بياين تلقي در  

  : گويد لفظي در زبان عربي مي
  

 نيــث اســت، و جــانايــن حميــرا لفــظ تأ
  

 نـام تـأنيـثـش نهنــد ايــن تــازيـــان       
  

ــسـت  ـــاك ني ــث جــان را ب ــك از تأني  لي
  

 روح را بـا مـرد و زن اشـراك نيـســت          
  

ـــت  ـــر بـرتـرسـ ـــث و ز مذكـ  از مـؤنـ
  

 اين نه آن جانست كز خشك و ترسـت          
  

او نفس كلي را هـم كـه سـبب          . دانست  ولانا چنانكه پيشتر گفتيم، جان را مؤنث مي       با اينهمه خود م   
ه مادر و معلم اسـت، نمادينـه     شود، در وجود زني ك     آموختن علوم و به منصة ظهور رساندن معارف مي        

  : استكرده
  

ــه ــي چ ــا م ــي   ه ــس كل ــادر نف ـــد م  كن
  

 لــسـاني بيابــد لــسـاني  كــه تــا بــي    
  

. كه بگذريم، زن از ديدگاه مولانا نماد نفس در معنـاي منفـي هـم هـست                اما از اين نمادهاي مثبت      
دانـد و مخالفـت زن و شـوهر را در نـزاع و مـشاجرة                  مولانا نفس انسان را زن و عقـل او را مـرد مـي             

خواهد و شوهر او را به  كند؛ زيرا زن مايحتاج زندگي را مي ميتأويلخانوادگي به مخالفت نفس با عقل 
  : خواند ميصبر و توكل فرا
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 مـاجـــراي مـــرد و زن افتــــاد نقـــل   

  
 دان و عقـــل آن مثـــال نفــس خــود مــي  

  
 اين زن و مردي كـه نفـس اسـت و خـرد     

  
 ســـت بهــر نيـــك و بـــدنيــك بايــسته  

  
 زيـن دو بـايـسـته دريــن خــاكي ســرا        

  
ــاجرا    ــدر م ــگ و ان  روز و شــب در جن

  
ـــاه  ـــج خـانق ـــد حـوي  زن همــي خـواه

  
ــي آب رو    ــاه يعن ــان و خـــوان و ج  و ن

  
 گـــرينفـــس همچـــون زن پــي چـــاره

  
 گــاه خـاكــي گــاه جويــد ســـروري      

  
 عقـل خود زيـن فــكرها آگــاه نيـسـت         

  
ــســت     در دمـاغـــش جـــز غـــم االله ني

  
كند كه بچه از رفتن بـه مكتـب،          مي طفل نيز كه مثلاً به پدر اعتراض       هاي ناموجه مادر به   در مهرباني 

سيلي بابـا بـه از      «كن، زيرا   موردش فرار   هاي بي  ادر و مهرباني  از اين م  : گويد  شده، مولانا مي  لاغر و نزار    
  : »حلواي اوست

  

ــل راد  ـــا عق ــادر نفــس و بـاب ــسـت م  ه
  

ــشـاد     ـــد گ ــر ص ـــگي و آخ ــش تن  اول
  

گويـد   كنند، اظهـار خرسـندي كـرده تلويحـاً مـي           مي نفس را زن، و عقل را مرد تلقي        مولانا از اينكه  
نهاد، زن نبود و مرد     عقل مرد است و قوي؛ اگر نفسِ زشت       ست كه نفس زن است و ضعيف، و         خوب ا 

  ! كرديم؟ بود، آنوقت چه مي
  

 واي آنـــــكه عقـــــل او مـــــاده بــــود
  

ــود      ـــاده ب ـــر و آم ـــتش ن ـــفس زش  ن
  

 لاجـــرم مغلـــوب بـاشــــد عقـــل او   
  

ــل او       ــد نق ــسران نباش ــوي خ ــز س  ج
  

ــود   ــر ب ــه عقلــش ن  اي خنــك آنكــس ك
  

 نفــس زشــتش مــاده و مــضطر بــود      
  

تشابه ميان نفـس و زن      . گيرد ميابه ميان نماد و مدلول نماد صورت      نمادپردازي همواره بر مبناي تش    
طلبـي اسـت؛ تـشابه ديگـر        هي و راحـت   شد، دنياخوا ا، چنانكه در موارد پيشين ملاحظه     از ديدگاه مولان  

  : رياكاري و مكاري، و راهزني دل و دين است
  

 ي نفس كدبانو، بنه سر بر سـر زانـو         هلا ا 
  

 ز سالوس و ز طراري نگردد جلوه اين معني          
  

  : هاي كاذب ظاهري و تعلقات دنيوي هم شباهت ديگر آن دو استتوجه به جلوه
  

 زن آن باشد كه رنگ و بو بود او را ره و قبلـه             
  

 حقيقت نفس اماره ست زن در بينت انـسان          
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در قـسمت دوم    . يس اسـت  شده، بلق  ويژگي، نماد نفس اماره واقع     همينيكي از مصاديق زنان كه با       
مان، مـورد سـتايش مولانـا       آوردن به سلي  نهادن به حقيقت و ايمان    لحاظ گردن كرديم كه او به   مقاله اشاره 

داشت كه مولانا از ديدگاهي ديگر، او را پيش از پذيرفتن دعـوت سـليمان،               توجهاست، اما بايد  شدهواقع
ره دانسته كه هدهد عقل در گوشة سرايش نشسته، هر لحظه منقار انديـشه بـر ســينة وي               نماد نفس اما  

دارد دلبستگي بلقيس بـه تخـت پادشـاهي         ت بيدارش كرده، نامه به او عرضـه      كوبيد تا از خواب غفل      مي
زي ردااي از تعلقات مادي و دنيوي بلقيس است كه زمينة نمادپ            كرده، نمونه هم بدان اشاره  خود كه قرآن    

  . استكردهمزبور را بيشتر فراهم

  گيرينتيجه

وجود انسان، برزخي است ميان ملك و ملكوت  ،نيمي از وجود او، برگرفته از عام ملك يا ظلمت؛             
 يكي تواند با توجه به اينكه، انساناين برزخيت، مي. ستو نيمي ديگر، برگرفته از عالم ملكوت يا نور ا   

  .دهدگري فيض، ارتقاءشود، انسان را تا مقام واسطهميب محسواز نمادهاي نور محمديه
داستان اسارت انسان در عالم ملـك كـه          .استامل سقوط او به عامل ظلمت گرديده      عهبوط انسان   

 در عالم ظلمت نيز هست، شباهت ساختاري زيادي با داستان اسارت روح كه داراي اصل نوراني است،
-هاي متعددي، استفاده  تمثيلكشيدن اين اسارت و ناهمسويي، از       ويرتص مولانا در به   .جسم ظلماني دارد  

  .ترين تمثيل و نمود آن، زن استاست كه مهمكرده
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Abstract 

In Rumi's poetry, woman is a symbol of divine love, soul, life, earth, and 

growth, and it also symbolizes body, soul, world, and greed; the dualistic 

image of woman is a manifestation of the duality of the human spirit and 

body that expresses luminous and oppressive dimensions of existence. The 

woman is the symbol of righteousness and at the same time the symbol of 

the soul, the devil and the earth. 
Symbols reflect the beliefs of symbolists. Since Rumi's social beliefs and 

attitudes toward woman have both negative and positive aspects and the 

woman has different characteristics and dimensions in his works. This 

symbol appears in Rumi's poems, numerously. In this article we will point 

out these aspects. 
Keywords: Rumi, Mathnawi, Woman, Human Dimensions, Symbol, 

Allegory. 
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